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دولتجداسازی دين از  
  

امروز کشور ما برای فهم تحولات  اجتماعی  در شرايط حکومت از ينبحث از روند جدا سازی د
ن ياس منظر آن برای فردای جامعهء ما بسيار ضروری است چراکه سنتگراپــ سياسی کنونی و 

ذهبی در عرصهء اداره وتنظيم امور اجتماعی و سياسی با آميزش دين در سياست عملا به عامل م
                                                                        . موثر عقبگرايی در جامعه مبدل شده اند

هء اجتماعی قابل احترام می باشد و در طول تاريخ جوامع انسانی د  دين به عنوان  يک پدي    
با اين وصف، بايد بيدرنگ افزود که جدا شدن دين از دولت، و يا به . نقشی کار ساز داشته است

ت ، نيز يک تحول تاريخی و بر خاسته از نيازمندی های سخن ديگر عرفی شدن نظام حکوم
اين نهاد خواستار انفکاک  ساختاری رابطهء دين و دولت و آزاد شدن همه . جوامع انسانی است

مبانی . پديده های زندگی سياسی از سيطرهء مراجع دينی و نهاد روحانيت می باشد، و مشروعيت 
پايهء بنيادين آن . در جامعه حاصل  می نمايد ای اجتماعیدهء مردم و قرار داد هاکار خودرا از ار

قوانين در نظامی که بر جدايی دين و دولت بنا شده . شيوهء حکومت مردم سالارو دموکراسی است
 روابط و مناسبات ءباشد، مانند همه پديده های اجتماعی محصول زندگانی انسان ها و تنظيم کننده

الت حدی های جامعه يکجا در ن که همراه با شرايط و نيازماين نظام. اجتماعی محسوب ميگردد
لزوما وسيله يی برای شکل و جهت بخشيدن اين روابط و مناسبات .يير و تکامل می باشدغتحول ،ت

نکتهء اساسی  اين است که اصل جدا شدن دين از دولت، بر خلاف حمله . اجتماعی خواهد بود
، نه به معنی غربی شدن است و نه امری است وارداتی هايی که سنتگرايان بر مبادی آن می کنند

ته های جامعه که ريشه ها آن را می واسدر حقيقت فرايندی است درونزا و مبتنی بر خ. و بيگانه
                                                   .توان در ساختار های اجتماعی کشور خويش جستجو کرد

ت های استبدادی، حکومت از منشأ اجتماعی و روابط مادی آن جدا در قلمرو فرمانروايی حکوم
ارزش ها و قوانی مطلق و مقدس ميگردند و بر فراز مردم قرار می گيرند که بر طبق . می شود

مناسبات اجتماعی . آن معنی و ارزش حقيقی زندگی، و به طور کلی معنی ارزش هستی انسانی  
اسطوره های دينی . سنجيده ميشود) حقيقتی برتر و متعالی(مردم، تنها با رجوع  به امور مقدس 

کومت الهی حدر همه امور زندگانی سر مشق مردم شناخته شده و همه چيز در چهار چوب  آنچه 
کميت ملت و وضع قانون  حا:"پژهشگری در زمينه آورده است .، تعبير می گردندخوانده ميشود

يرا اصل عمده، تمام قوانين جديد اين است که اساسی در ذات خود با ديانت جمع نميشود، ز
حاکميت ناشی از ارادهء ملت است و ملت بايد قانونگذار باشد، حال آن که در ديانت حاکميت از آن 

                                                           ).1"(خداوند است و حکام مجری احکام الهی هستند
                                                          

    جوامع  انسانی اما به سرعت در حال تحول سياسی،فکری، اقتصادی و فرهنگی است که 
اين تحول قدرت های اقتدار . همزمان با کليت جامعه در حال  عقلانی شدن و جهانی شدن ميروند

رزند و موانعی وماهی سياسی  تبديل گرای مذهبی  را که در پی آنند تا دين را به ابزار پيکار اجت
را که جلو اقتدار شان سد می کشند،از ميان بردارند، بر آن داشته است تا با تصرف قدرت سياسی 
آنچه را که در جهان سياست و برنامه ريزی های اقتصادی ــ سياسی واقع ميشود، از قلمرو فقه 

 اند که تا جای دآنها  در صد.ار دهنداستخراج نموده و دين را عملا در مرکز منازعات بشری قر
.          پايی برای خود در مجموعهء مناسباتی که مايهء منازعات و تحولات تاريخی اند پيدا کنند  
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بل يک . جدا سازی  دين از دولت به مفهوم اضمحلال دين و يا دين ستيزی و حذف دين نيست
تأثير اين روند را بايد در .عقيدتی و يا بدعت دينیتحول اجتماعی ــ  سياسی است، نه ديگرگونی 

حکومت و آيين کشور داری و سياست يک وکالت و ."گسترهء حکومتداری بيشتر معين کرد
نظارتی  از سوی مردم بر روابط ميان شهروندان و بر روابط برون مرزی ميان کشور ها بيش 

و از جملهء  موضوعات ها قرار دارندمومی انسان عاين روابط کلا در قلمرو عقل عملی و . نيست
لذا خود حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن در ردهء احکام لا يتغيير الهی .و متغييرات محسوبند
سياست مدن به طور کلی از مدار تکاليف و احکام کليهء الهی خارج می . به شمار نمی آيد

                                                                 ).                                             2."(باشد
انديشهء جدايی حکومت از  و تطبيق آن در حيات سياسی جوامع انسانی به تناسب تاريخ       

امروزه اما در بسياری از .  انسانی  يک پديدهء نو خاسته استچندين هزارسالهء تمدن و فرهنگ
ديان و مذاهب مختلف اند، ارزش اصل جدايی دين از دولت شناخته کشور های جهان که پيرو ا

اکنون دموکراسی يا عملا به عنوان يک ضرورت تاريخی در امور ادارهء جامعه به . شده است
تحول و رشد .کار می رود، و يا نيروی های دموکراسی طلب در راه رسيدن به آن می کوشند

 جهت نيست که  دموکراسی به نوع آرمانی خود بی. مداوم سر شت دموکراسی شناخته می شود
                      هنوز تحقق نپيذيرفته است و جامعه های دموکراتيک و نيروهای دموکراسی 
                      خواه پيوسته راه های عملی تر و عقلانی تری را برای رسيدن به چنين آرمانی

برای تحقق دموکراسی، همانقدر که هدف نهايی . وزندمی کوبند و تجربه های تازه  تری می اند
.                                       د مهم است، روندعملی رسيدن به هدف حايز اهميت قلمداد می شو  

ارزش ها، سنت ها ،قواعد و قوانين اجتماعی برآمده از شرايط خاص و نتيجهء مناسبات و       
زندگی . انسان محصول  زندگی اجتماعی است. امر مقدس و الهی ، نه .روابط افراد جامعه است

اجتماعی از همان مراحل آغازين خود نياز به تنظيم روابط و مناسبات ميان افراد جامعه داشته 
تنظيم چنين روابط در عرصهء زمان بنابر رشد روز افزون اين مناسبات آهسته آهسته با . است

 در مراحل پيشرفته تر به شکل آداب، رسوم، سنت ها، و در تدوين قواعد در جامعه شکل گرفت و
اين ارزش ها تا مرحله يی از رشد جامعه توانست بدون . مجموع ارزش های اجتماعی  در آمد

بادگرگونی  روابط . موجوديت نهاد اداره کننده، مناسبات و روابط ميان افراد جامعه را تنظيم نمايد
همزمان .دگرگون شده و جايش را به ارزش های نوين می سپردو مناسبات در جامعه، قواعد نيز 

با اين گسترش و رشد کمی و کيفی جوامع، و متناسب به آن، اداره، امور جامعه نيز گسترده تر و 
بنابر آن، جامعه خواستار نهادی شد که می توانست اين روابط و مناسبات پيچيده . پيچيده تر می شد

کل گيری تاريخی شاين نهاد در روند . ای روز افزون جامعه پاسخ گويدرا تنظيم نموده و به نياز ه
با پيدايش نهاد حکومت، .   اجتماعی گرديدءو اداره کننده) حکومت( به دستگاه سياسی خود تبديل  

قوانين حقوقی خود را از قواعد و سنت ها، رسوم و رواج ها جدا ساخت، ولی ديری نپاييد که اين 
خواسته ها و نياز های مردم بر خاسته بود، خود را از علت وجودی ضرورت دستگاه که از بطن 

اديان . اين تنها نبود. های ادارهء جامعه مجزا  ساخته و به نيرو يا ارگانی جدا از مردم مبدل نمود
و قدرت های روحانی نيز بدون ديد تاريخی به رشد و تکامل و شرايط  اجتماعی آن مستقل نموده 

. مداد کردن، عام جلوه دادن، و ابدی نمودن، آنها را در هاله يی از تقدس پيچاندند و با مطلق قل
              .و مردم ايجاد کردند) به عنوان بر گزيدگان خدا( بدين ترتيب، خط فاصلی را ميان خود 

درجريان تکامل و گسترش اديان و مذاهب گوناگون، رفته رفته در سر زمين های گوناگون       
 نگهبان باورها و عقايد جامعه خواندند، و "روحانی"بقه يی به وجود آمد که خود را به عنوان ط

ديد آمدن نهاد دين و طبقه، پبا . ميان آفريدگار و آفريده های او منحيث وسيله يی حايل شدند
رهبران و بزرگان دين و مذهب دستگاه خود را . روحانی جامعه شکل ويژه يی به خود گرفت

  رسيدن به هدف های روحانی و آن جهانی به کار انداختند و مقدمات  حکومت دينی فراهم برای 
                                                                                                                     .  شد
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دا ج پويای جامعه و مردم ءه خودرا از تن"حکومت" و " دين"سی بدين ترتيب ، دو عامل اسا
ه، خود، با يکديگر ژ روحانی هرکدام برای رسيدن به هدف ها و منافع ويءدولت ها و طبقه. نمودند

با قرار گرفتن بر فرازمردم و آزادی  و ارادهء .  دادندکنار آمده و به نوعی سازش با همی تن
عه خود بر چند و چون حيات فردی و اجتماعی  جام مانع شدند تا افراد»دين«و » حکومت«مردم، 

.                                                                                                      خود حاکم باشند
                                                                                                                     

     کومت و ظهور دين سالاری حرابطهء دين با 
 

   بر رسی تاريخ بشريت، و به ويژه تاريخ ملت هايی که پيشينه، باستانی دارند، نشان ميدهند     
که  در اکثر جوامع کهن، حکومت در اختيار رئيس قبيله يا رهبر قوم، مقام های فرمانروايی، 

هم حاکم بر جامعه  و هم ) و سپس فرمانروا(رئيس قبيله . وری بوده استپادشاهی، و يا امپرات
اگر چه با گذشت زمان دين و مذهب گسترش يافت، ولی در . رهبر دينی و مذهبی بوده است

مجموع دستگاه دين و مذهب بخشی از دستگاه بزرگتر و نيرومندتر حکومت و دولت بوده  در 
                                                                          .  تاختيار  فرمانروايان قرار داشته اس

در روم قديم نيز . در يونان باستان، پس از پايان يافتن جمهوريت، جکومت و دين يکی بود      
در پاره يی از دوران روم باستان چيزی به نام . حاکم، همزمان امپراتور و رهبر روحانيت بود

در ميان يهوديان شمار پيام آوران و رهبران بزرگ دينی بيش . رايج بوده است" تور پرستیامپرا"
از پادشاهان و فرمانروايان بوده است، که گاهی قدرت فرمانروايی سياسی و زمانی هم قدرت 

با گسترش  انديشهء حاکميت دين بر جامعه، در دوران   .رهبران بزرگ دينی بيشتر می شده است
) 3(  يهوديت، حضرت موسی هم رهبر روحانی و هم فرمانروای قوم خوانده شد رگپيامبر بز

.      در اين دوران عملا به منصه اجرا گذاشته شد) يا دين سالاری( شايد اولين بار حکومت الهی   
(Sacredotium) در برابر قدرت عرفی  Imporium    در مغرب زمين  ت پيايش قدر     

می دانيم که تفکر مذهب يونان با مذاهب توحيدی .  مسيحی، شکل گرفتو آن هم در غرب شرعی 
در يونان تعداد خدايان . تفاوت های فاحشی داشت) آئين يهودی، مسيحيت، و اسلام(سامی   اديان 

زياد بود و خدايان متصف به صفات و ضعف های انسانی بودند، در حالی که خدای توحيدی 
 عليم و بصير، ازلی و ابدی، و مبراء از هرگونه ضعفی که در خدايی است يگانه، قادر و رزاق،

.                                       .                                                              بشر توان يافت 
قدرت            گفته آمديم که در امپراتوری روم مسيحی بود که با زايش و رشد مسيحيت نظريهء 

پس از کليسا، به خصوص پس از سدهء چهارم، به خوبی مستقر . شرعی و حکومت الهی زاده شد
            ان و قدسيان استدلال می ورزيدند کهروحاني.  حکومتداران بيشتر گرديدتسلط آن بر. شد
 با نهمانطور که روح وجسم با وجود اختلاف در کيفيت، همواره در دورهء روحيات انسا:" 
کديگر در تماس بوده و غير قابل تفکيک هستند، به همين گونه کليسا و دولت نيز حکم روح ي

م زدر نتيجه کليسا و دولت غير قابل تفکيک بوده لا. وجسم را داشته و مدام در تماس با يکديگرند
مشاجره، مناقشه، و سر انجام زد و خورد های خونين دو قدرت . )4."(و ملزوم يکديگر می باشند

با ظهور قديس  اگوستين، . رعی و عرفی در سراسر قرون وسطای مسيحی سراغ می گرددش
تأليف کتاب . يکی از برجسته ترين متفکران کليسای مسيحی، اين جدال رنگ ديگری می گيرد

دولت "طبق استدلال اگوستين. معروف شهر خدا شور وشوق مسيحيان مومن را افزايش  می دهد
دولت وظيفهء ادارهء جامعه را دارد، که در آن علايق روحانی .ليسا باشدبايد حکم بازوی دنيوی ک

در همين ) به معنی حکومت الهی روحانيون( نظريهء تيوکراسی ). 5"(برتر از علايق  ديگر است
در الهيات اگوستين قدرت دولت تابع قدرت شرعی است که . قت رنگ ويژه يی اختيار می کندو   
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به عبارهء ديگر، با آن که کليسا از دولت جدا است، با آنهم . الهی منشأ می گيردنيروی لا يزال 
باشد که در تمام امور مذهبی از کليسا " شهر خدا"دولت تنها در صورتی می تواند جزء وابسته،

                        .                                                                                     متابعت کند
می ورزند که دين              متوليان مذهبی با اين ادعا که گويا روح مقدم بر جسم است، استلال  

دين سالاری اما تنها مشخصهء . است) قدرت عرفی(هم ما فوق حکومت ) قدرت شرعی(و عقيده 
خود را خداگونه خوانده و دين تک حدايی نيست، بل در سر زمين های مصر باستان، فراعنه نيز 

در جاپان امپراتوران خود را فرزند خدا خوانده و قدرت خود . حکومت خود را الهی می پنداشتند
خلفای اموی و عباسی و . شاهان ساسانی خدايگان خوانده می شدند. را آسمانی جلوه می دادند

لاطين و حکمرانان سر زمين س. عثمانی القاب اميرالمومنين و ضل االله را بر نام خود می افزودند
و دولت خود را خدا ما نيز خودرا الو الامر شرعی  سايه خدا و خادم دين رسول االله  می خواندند

.                                                                                                        داد می ناميدند  
انندی دين  و دولت سنتگرايانی اند که حکومت خود را حکومت الهی به سخن ديگر ، مدعيان هم

که تعبير و تفسير آن نيز منوط و محدود (می دانند  و می پندارند  که گويا فقط فرمان و دستور خدا
کتاب آسمانی همان قانون اساسی . را اجرا می کنند) به يک خلقهء خيلی کوچک عالمان دين است

. انون الزاما نه نياز به تجديد نظر دارد و نه احتياج به متمم و ضميمهاين ق. دين و مذهب است
زمامداران و صاحبان قدرت جانشينان فرستادهء خدا هستند و چون نماينهده الهی در زمين می 

ادارهء کشور حق . باشند، پس مقام شان  نيز خيلی برتر و بزرگتر از شهروندان يک جامعه است
اين رهبر فقط در . ت و رهبر روحانی قدرت تام و تمام را دارا استويژهء طبقهء روحانی  اس

برابر خداوند بزرگ در روز رستا خيز جوابگو خواهد بود و مردم وظيفه يی جز اطاعت از او را 
            .                                                                                                       ندارند

بدين ترتيب  دين سالاران و متوليان مذهبی خودرا مدعی جانشينی پيامبران و خردمندترين و بر 
ترين افراد جامعه خواندند، و از طريق انحصار حکومت به خويش و همگنان خويش به سياست 

ردم به زور و ارعاب دست يازيدند و چه بسا که  با حاکميت استبدادی خويش پايه های ايمانی م
اين دولتمداران متشرع هر معترضی را که بر عليهء استبداد اعتراض کند، با . تزلزل واداشتند

. سادگی و صراحت به بی دينی ، و خصومت ورزی با دستورات الهی و شريعت متهم می کنند
کومين دريغ نمی ورزند و هر گونه امکان دفاع حآنها از شکنجه و آزار و زجر و تعذيب م

با پيدايش .  را بر مبنای حقوق بشر، مقررات مدنی، و دساتير انسانی سلب می کنندمحکومين
ضای جامعه قرار گيرد، در متا بعت عحکومت های استبدادی ، به جای  ابن که قوانين در خدمت ا

عنی ي(اصالت انسانی حذف می شود، يعنی انسان به وسيله و وسيله . آن قرار می گيردجبری 
توده های مردم حق اشتراک در نهاد اداری جامعه محروم . بدل می شودبه هدف م) قانون

با نگاهی گذرا بر آنچه در جهان معاصر ما می گذرد ، می نگريم که در . نگهداشته می شوند
 توان گرفت که اسير رژيم های مذهبی و دينی باشد و مردم یسراسر جهان جامعه يی را سراغ نم

.                                              و خود سری طبق، حاکم نباشدآن اسير عقبماندگی و استبداد   
 

 ناسازگاری دموکراسی و حکومت دين
. طی سده ها و هزاره های متمادی ميان دو نهاد دين و حکومت همزيستی وجود داشته است        

مت مشروعيت دينی می دولت امنيت را برای دينمداران فراهم می آورد و دينمداران نيز به حکو
 پذيرش اصل آزادی فردی و اجتماعی، اشاعه، ، پيشرفت و تکامل دانش و معرفت.بخشيدند

حاکميت ملت و مردم، و تدوين ميثاق حقوق بشر، در کنار انگيزه های ديگر، موجب شدند که 
در گام نخست ، شهروندان . ميزش و همزيستی و همياری ميان حکومت های دينی بهم بخوردآ

خواسته های ديگری مانند تضمين حقوق مدنی ، پيشرفت و رفاه اجنماعی، ترقی و تغالی اقتصادی 
  می کردند که فراهم آوردن آنها منابع تازه  يی را برای مشروعيت   طلب را از دولت.   . .سالم و
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در قبضه، خود سياسی ايجاب می نمود دينمداران، اما ، سعی داشتند حتکميت دولت را همچنان 
يکی از . نگهدارند، به اين معنی که مبنای مشروعيت سياسی را صرفا برای خود منحصر سازند

  وانگيزه های رقابت برای مشروعيت ، اصل کثرتگرايی است، که با هر گونه انحصار عقيدتی
در حکومت الهی مردم از استقلال خود در برابر "بر خلاف ،. دايديولوژيک مخالفت می ورز

رزهايی که قانون الهی معين کرده است، محدود محاکميت الهی چشم می  پوشند و قدرت را در 
                                                                                                          ).6"(می کنند

       شان دادن گونه يی گرايشدر عرصهء تاريخ معاصر اسلام، حکومت گران مذهبی با ن       
فضيلت جويانه در تلاش بوده اند تا غايات شخصی حکومت های دينی را در جهت يکی کردن و 

به گفتهء . در هم آميختن  نهاد دين و دولت در برابر ارادهء مردم و حاکميت ملت عملی نمايند
 جعل حکم برای احدی در اسلام تقنين و. مشروطه با شريغت مطهر موافقت ندارد"صاحب نظری

و اما در نظام دموکراسی ، پيش شرط اساسی ). 7"(جايز نيست و قانونگزاری نوعی جعل است
انسان سر چشمه، وضع قوانين و قدرت . استقرار حکومت مردمی موجوديت انسان آزاد است

خصوصيت . است و حاکم بر سر نوشت خويش می باشد) حکومت و نهاد های وابسته به آن(سياس
دمکراسی . موکراسی به عنوان يک شيوه، تفکر و عملکرد سياسی، بالندگی و پويايی آن استد

ارزش ها را جزمی و دگم نمی داند و قوانين را که يک بار در تحت شرايط             پديده ها و 
ه اجتماعی ــ تاريخی نمی پندارد ، بل ميکوشد که در  شرايط جديد با کشف قانونمندی های نوين را

.                                                             را برای تکا مل  آتی فرد و جامعه هموار سازد  
نمايندگان . اکميت آسمانی سر چشمه می گيردحاکميت دنيوی از حدرآيين سياسی مذهبی       

بطه اند و می توانند رای طبيعه در راودسانه و روحانی با ماق نحوی م بهحاکميت آسمانی اند که
تکلم در امور عامه و "رضا داوری] به گفته. مظاهر الهی را بر کره، خاکی تبيين و تفسير نمايند

مصالح عمومی تاس مخصوص است به امام عليه السلام، يا نواب عام او، و ربطی به ديگران 
ا تصرف اختيار بستهء ارزشی اند که ب حکومت های دينی و ايديولوژيک يک سيستم). 8"(ندارد

ی سبب مجزا شدن و گسستن زندگانی قوق سياسی و حانحصاری و دخالت به مسايل اجتماعی،
. با بستگی مطلق که شعار دينمداران است. اخلاقی فردی از دامنه، زندگانی اجتماعی می شوند

رکت تامين ااکميت از طريق مشحدر نظام دموکراسی .  حق تفکر از انسان عملا سلب  می شود
اين .   و ارزش ها در مجموع مطلق  نيستند پديده ها با معيار نسبيت سنجش می شوند؛؛دمی شو

پندار  بر اين اصل استوار است که در جهان هستی هرگاه امری  مطلق قلمداد شد، بی گمان با 
ور به امر و فرمان خواهد زقدرت و . يل خواهد شدمقدرت پيوند خواهد خورد، و با زورتح

دموکراسی خواستار . و امر و فرمان نيز آزادی را خواهد کشت و نا بود خواهد کرد. انجاميد
جامعه، تفاهم و قبول کثرت افکار و انديشه ها است و می کوشد تا ميان افراد جامعه امکان هرچه 

 .          .                                               گسترده تر و تفاهم را زمينه سازی و ايجاد می کند
                                                                                                                

    سياسی به مثابه واکنش بنياد گرايی در برابر تجدد عصر حاضر ـآيين مذهبی
 

       سياسی در گسترهء جغرافيایاکنون به اجمال می پردازيم به نظريهء دينمداری مذهبی ــ       
ن ما افغانستان را ه اوضاع کنونی در مي.سياسی جهان اسلام و نهضت بنياد گرايی جاری در آن

ريشه های دولت اسلامی و .  می توان در چهار چوب ديدی يک چنين به تحليل نشستزني
نی در ترکيه بنيادگرايی را در عصر حاضر می توان  به دورهء پس  از سقوط خلافت عثما

جنبش تجدد خواهی نيروهای مترقی در ترکيه که منجر به جدايی سلطنت از . تجو نمودسج
ء  واقع نتيجه  گرديد،  در جمهوری    نظام ء   به واسطهجانشينی آن خلافت، و سپس زمينه ساز 
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 نهادی بود که متعلق امپراتوری ترکيه، عثمانی و باز تاب  به زور نگهداشتنمنطقی پايان خلافت 
بايد افزود که خلافت تصريحا و  يا تلويحا به فقط از سوب ترقی خواهان ترکيه، . به زمان نبود

بلکه از سوی مسلمانانی که ديدگاه متباعد داشتند ــ  از جمله علمای جامعه الظهر قاهره ــ  نيز قابل 
                               .                                                                      .    احيأ می نمود

 سوم قرن بيستم در ترکيه رخ داد، به نظر طرفداران جدايی سياست از ءتحولی که در دهه       
ولی برای  طرفداران تداوم پيوستگی دين و دولت در کانون انديشه های . دين پيروزی عظيمی بود
 اسلامی به عنوان علی البدل  حکومتيعنی انديشهء ايجاد( فرعی ءسياسی صرفا يک نتيجه

چيزی که اين تحول را تسريع نمود مجموعه يی از  عکس العمل و . محسوب می شد) خلافت
است در قبال  ي و سلمانيت، عقب نشينی طرفداران پيوستگی دين عواکنش سنت گرايان در قبال 

ايجاد حکومت اسلامی . هديد قدرت های غربی بودپيشرفت های مادی غرب، همچنان تجاوز و ت
اگرچه در ابتدا مبهم می نمود و فاقد برنامهء سياسی بود، ولی رفته رفته ، با جدی تر شدن شرايط 

توار تر س، کوشش هايی برای عرضهء ارزش های اسلامی در برابر  وضع موجود صريحتر و ا
بود، يعنی سياسی ترين جلوه، ) يا اصل گرايی( محمل اصلی بيان اين مقال فکری، بنيادکرايی . شد

چنان که شادروان  حميد عنايت . اسط قرن بيستم سر بيرون کشيده بودوانديشه، دينی که از ا
اصل گرايی در ابتدا ملتقايی بود از پيرايشگری موسسان وهابی دولت " تصريح کرده است،

نهضت . ا از يکديگر دور شدند دبع اين دو شاخه ).9"(عربستان سعودی و تعاليم نهضت سلفيه
اخوانيت با انقلابی گری در قالب جنبش مسلحانه، اسلامی به يک حرکت راديکال عقبگرا در 

هردو حرکت در کنه خويش ممثل . غلتيد، و وهابی گری نيز مظهر محافظه کاری دست راستی شد
                                                                                                .بنياد گرايی گرديدند

 حکومت ءبنيادگرايی اخوان المسلمين بيشتر در پاکستان جوش وخروش داشت، زيرا انديشه      
 شديدی ءواره در آن ديار جاذبهماسلامی ــ  به مناسبت هايی گوناگون تاريخی و اجتماعی ـ ه

 کششی اخوانيت در مصر و سوريه و پاره يی ديگر از البته بايد گفت که کوشش و. داشته است
 نهضت اخوان المسلمين در مصر توسط  حسن .کشور های عربی هم خيلی محسوس بوده است

 اساسی ايجاد پيچيدگی ميان قوت های ضد استعماری ء تأسيس  شد انگيزه1928البنا در سال 
 حکومت بر مصر بين  حزب وفد ءلطهر سسناشی از مبارزه بر ) به قول خود حسن البنا( انگليس 

 سر انجام .و حزب مشروطه خواه ليبرال بود که بر خورد های پر سرو صدايی را به راه انداخت
 بر ضد انگليس اخوانيت ايديولوژی سياسی اسلامی خود را در برابر نهضت 1919پس از انقلاب 

اليم سيد جمال الدين افغانی،  نظام عرفی که ملهم از تعءعلمانيت و گرايش های آزادی خواهانه
 طرفداران آميزش اسلام وتجدد سياسی . ساخترآشکا ، شيخ محمد عبده، و محمد رشيد رضا بود 

 شخصی است که می ءايمان مسأله. دينی وجود نداردءدر اسلام سلطه"  اجتماعی می پنداشتند  که 
چ کس اعم از قوی و يا ضعيف هي. تواند فقط موضوع ارشاد و آموزش قرار  گيرد، نه قهر و غلبه

زنان در همه شئون اجتماعی برابر با مردانند جزء در . حق تجسس در عقايدديگران را ندارد
اقليت های مسيحيان و . رياست  خانواده، امام اعظمی و امامت نماز که خاص مردان است

ی دينی را عامل محمد عبده اصلاح فکر).10. . ."(يهوديان از امنيت عبادت و شغل بر خوردارند
 سياسی ، ءاما سيد جمال الدين به مبارزه. اساسی و قطعی هر گونه تحول سالم اجتماعی می دانست

 استعماری به همان ءيعنی کوشش برای رهانيدن مسلمانان از حکومت های استبدادی و سلطه
                                ).                                    11(دد خواهی دين ارج می نهادحاندازهء ت

 سياسی تأکيد گرايی سياسی را تدوين نمودند که روی سه اصل بنياد ءا برنامهعداخوان المسلمين ب
اخوان المسلمين برای اين که اسلام به ايديولوژی مبدل شود، برنامه يی تدوين نمود که :" می نمود

                                                                  :                         استوار بر سه اصل است
) از دل دو منبع بر آمده  و بر آنها مبتنی است؛ ب. اسلام نظامی جامع و کامل بالذات است) الف  
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" ان ها استکاسلام قابل انطباق به همه زمان ها و م) و سنت نبوی؛ ج) مجيد قرآن(کتاب 
 کاری ء لمسلمين می نگارد، در برنامهن ا اخواءه زگريا سليمان بيومی در بارهچنان ک).12(

يکی جهانی سازی اسلام، که در اين راستا بر ضرورت : اخوان دو بخش عمده مورد نظر است
وظيفه تأسيس " از سلطهء خارجی تأکيد می کند؛ و ديگر اين که ) وطن اسلامی(مبارزه برای همه 

نظام اجتماعی را در .  در اين وطن است که به اصول اسلام عمل کندحکومت اسلامی و آزاد
 کند و تأ کيد نمايد، که اگر اقامه نشد، مسلمانان جهان غو اصول  و احکام آن را تبلي اختيار داشته

ناکامی کل بشريت     .  خداوند متعال مقصرند که در استقرار آن کوتاهی کرده اند همه در پيشگاه
                 ).                                                                         13" (است   خوانده شده 

در حکومت بنيادگرايی اخوانيت، ضرورت يا جواز وضع قوانين بشری صراحتا نفی         
ن گرديده است، و اين موضوعی است که شيخ محمد عبده و محمد رشيد رضا  توجه خاصی به آ

ولی بر عکس در . مبذول داشته ئ اصرار ورزيه اند که در اسلام سلطهء دينيه وجود ندارد
اخوانيت به حضور هميشگی و همه جايی شريعت به صورت قوانين و موازين فقهی در هر 

در طرحی که رشيد . زمينهء قابل تصور حيات اجتماعی، اقتصادی، و سياسی تأکيد  گرديده است
، آنچه دينی است با آنچه سياسی است ، در عين استقلال ، در همزيستی قرار رضا ارايه می کند

در جوامع گيشرفته، . ولی در اخوانيت اين دو تحت پوشش شريعت با هم مختلط شده اند. دارند
معاصر به قانون همچون اراده، حاکم مردم نگاه می کند، و هدف قانون بر قراری عدالت و نظم 

ابعی که امروزه در قانون گذاری بيشتر بدان اعتنا می کنند، عبارتند از  من. در جامعه می باشد
                                  مردم شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد سياسی، تيوری حقوق واخلاقيات

از لحاظ عملی اين مفهوم شامل . به خداوند) قربه(قانون در اسلام عبارت است از کسب هدف 
 ، اخلافی، و اجتماعی می گردد که در بخش اجتماعی قانون اسلامی ) دينی(جنبه های اعتقادی 

قانون از عصری به عصری ، و از کشوری به کشوری . نيز متوجه عدالت و نظم در جامعه است
بطه ها و نيرو های اجتماعی در هر جامعه ويژگی های خاص خود را دارد و ضا. فرق ميکند 

بنا براين، برای آن که قانون بتواند خود را با . قانونمندی های به خصوصی را ايجاب  می کند
در جهان امروز در جوامع  مختلف . شرايط متحول زمان و نياز مندی های آن هم آهنگ گرداند

ی ، مطرح است که در اعصار ف با لايه های پيچيده و دشواری های ژراسلامی مسايل تازه يی ،
اقتصاد جهانی . شين، و به ويژه در صدر اسلام، وجود نداشت و نميتوانست وجود داشته باشديپ

چنان بهم وابسته شده است که کوچکترين حرکت در يک نقطه ، تعادل اقتصادی را در ساير 
کريدت . ن تحولات اجتماعی را به مراتب حادتر می سازدکشور ها بر هم می زند، و شدت ضربا

ها و قرضه های بين المللی موسسات  مالی جهانی ، بانک ها و بيمه های چند کشوری بيش از 
در عصر حاضر، همه دولت .  موسسات جهانی را افزونتر ساخته استپيش وابستگی بين المللی 

هيچ کشوری ، زير نام فرهنگ خاص و منحصر به . ها نا گزير از پذيرفتن مسايل مدنی می باشند
.     ا بزند و آن ر ا نا ديده بگيردپشت پمحدودهء سلطهء خود نمی تواند به سهولت به قوانين مدنی 

قانون از لحاظ سرشت خود معروض به تحول و تغيير . شريعت شامل دين و قانون است       
شيخ محمد عبده معتقد بود که . ذير استپ تغيير نا است، اما قلب و هسته، اعتقادات دينی متمرکز و

در . اصل مصلحت يا استصلاح عبارت است از عدول از نتايج قياس  برای منافع مردم:" 
أن و حديث ، اصول کلی اخلاقی را مبنای کار خود گرفته ، خداوند رتشخيص مصلحت علاوه بر ق

 بايد به ياری عقل خود آنها را با مسايل اين اصول را از طريق پيامبران ابلاغ کرده ولی انسان
خاص زندگی اجتماعی تطبيق بدهد، ولی چون مصالح مردم پيوسته دگرگون می شود، شيوهء به 

بنيادگرايان دينی ، اما  ، ادعای ديگری بر اين مبنا ). 14"(کار بستن اين اصول نيز بايد تغيير کند  
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همه قانون گزاری ها بايد در قدم اول اسلامی بوده و علاوتاَ : "ادعا می  ورزند کهآنها.دارند 
.                                                      .         )15"(تطبيق عملی آن قانون بايد اسلامی باشد

                                                                                                                    
                                                                         آيا آزادی سياسی متابعت از غرب است؟

نظام دموکراسی به آزادی سياسی ، برابری افراد در برابر قانون، و آزادی فردی اجتماعی        
حکومت گران مذهبی و قدرتمندان حاکم که . م می گذاردبه عنوان حقوق خدشه نا پذير انسان احترا
محکوم " غرب زدگی"و " متابعت از غرب"  عنوان بهبه عقب گرايی معتقدند، هر گونه آزادی را

آنها آزادی را الزاما پديدهء . ره می بندندسمی نمايند و در های ديلوگ و کنگاش را در زمينه يک
ه آزادی را به عنوان يک ضرورت اجتماعی در جامعه غربی می انگارند و بر پيشانی کسانی ک

های اسلامی مطرح ميکنند، بی درنگ بر چسپ های منفی می زنند، و در نا بودی و انهدام آنان 
آزادی :" سنت گرايان در پوشش سخنان فلسفی استدلال می ورزند که. فعالانه سعی می ورزند

و خوش باور فريب آزادی رأی و دفاع از بسياری از اشخاص ساده . فردی متابعت از غرب است
به عبارهء ديگر غرب شيطان و نفس اماره کلی است که . حقوق بشر و امثال اينها را خورده اند

. آزادی جديد نوعی همآهنگی نفوس فردی با نفس امارهء کلی است. نفوس جزوی را راه می برد
.           توجيه می شودیفردی و کلحقوق بشر هم مجموعهء تشريفاتی است که با آن نفس امارهء 

  اين  داعيه که بشر ملاک حق و باطل است و بر طبق اين ملاک بايد آزاد باشد تا آرام زندگی 
" ود را اختيار کند، نه فقط  حاکی از غلبهء انانيت و نفسانيت است، بلکه دروغ و فريب استخ
)16.(                                                                                                                   

نی است و به تمام بشريت مربوط ا انسهءامعاکشف آزادی و دموکراسی محصول افکار ج       
درست است که  از لحاظ تاريخی، ضرورت استقرار . نمی شناسد" غرب"شرق گ و " است و 

متجدد در اروپا و همچنان نتيجهء قرن ها مبارزه و فداکاری نظام مردمی حاصل شيوه های تفکر 
و جانبازی انسان هايی بوده است که توانستند بند های اسارت و وابستگی ها را گسسته و زنجير 

ولی  برخورداری شهروندان يک جامعه، . های استبداد مذهبی و فرمانروايی اشراف را پاره کنند
 هرگونه ساختار سياسی و اجتماعی است و نمی توان مردمان انسانی از حقوق بشری شان لازمهء

 يک جامعه يا کشور را از احقاق حقوق شان ــ زير نام دين و مذهب و فرهنگ و نسبيت فرهنگی 
حمله به آزادی و دموکراسی و حاکميت ملت و مردم به . حروم نگاه داشتمو عناوين ديگر ـــ 

ص در واقع بزرگترين اهانت به همهء بشريت يا يک مکتب خا" متاعت از غرب" بهانهء 
آزاديخواه است که بر ضد جهل، ستم، استبداد سياسی، و عقب ماندگی اقتصادی دشواری هايی بی 

                                                 .شمار را متحمل شده اند، رزميده اند، و حتی جان باخته اند
در سراسر جهان نظام های .  ارتباط به شرق و غرب ندارد      ظلم و استثمار و استبداد

ديکتاتوری ابتدايی ترين حقوق مادی و معنوی ملت های تحت فرمان روايی خود را پايمال می 
اين تقصير آزادی و دموکراسی  در يک نظام انسان سالار نيست که دولت های غربی ملت . کنند

ظام های استبدادی و ديکتاتوری است که برای بقا و های اسير را استثمار می کنند، بلکه گناه ن
تداوم حيات خود، زمينهء استثمار مردم را با حفظ عقب ماندگی در اين کشور ها مساعد می 

                                                                                                                   .سازند
حکومت گرايان مذهبی و ايديولوگ های شان، چه در لفافه، سخنان فيلسوفانه و چه در قالب        

آنها . شعار پردازی های احساساتی، ديدی سخت يک بعدی و شکسته و  محدودی از غرب دارند
و غيره می " نفس امارهء کلی" ، "شيطان بزرگ" غرب را به مسيحيت خلاصه می کنند و آن را 

عنوان اين که مسيحيت قايل به جدايی و انفکاک حکومت و سياست از دين است، ولی خوانند، و به 
اسلام راستين و ناب گويا حکومت از دين جدا نيست، امت مسلمان را بر عليه ارزش های " در  
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در اينجا بايد افزود که آنچه غرب را ممتاز می . بر می انگيزانند) زير نام جهاد با کفر ( غرب 
مسيحيت ديگر حتی قدرت قاطع و خصوصيت معين و سازندهء ساختار . ازد، مسيحيت نيستس

لانی و پيگير آزاد انديشان اروپايی ديری است ومبارزهء ط. سياسی ــ  اجتماعی در غرب نيست
 .ه پای کليسا را از صحنه، سياست، اقتصاد، حقوق، و آموزش و تعليم رسمی بيرون کشيده استک

. ده می شود ، يک محدودهء اجتماعی ــ تاريخی، دينی، نژادی، و فرهنگی نيستآنچه غرب خوان
.  غرب صنعت، غرب تکامل فرهنگی همه دنيا را فراگرفته است و همه جا دامن گسترده است

د گفت که يالبته نقش قدرت مخرب نظامی و استعمار را در اين روند نبايد فراموش کرد، ولی با
 نخستين و مهمترين عنصری است که موجب پيشرفت و ترقی غرب شده تقدم عقل و خرد و تجربه

.                                                                                                                    است  
انسانی، دگانی نزدر اينجا لازم است تکرار گردد که با قبول تقدم عقل و تجربه در شؤن      

 تقدم عقل و آگاهی تجربی معنايی جغرافيايی و نژادی نپذيرفت. اروپايی و امريکايی نمی توان شد
ندارد پيروزی  تجربه و تعقل، احترام و تجليل انسان، و کوشش در بر اوردن ايده آل ها و ارزش 

د کشف شده های انسانی در غرب ــ غربی که از لحاظ جغرافيايی و تاريخی می شناسيم ــ تجدي
است، ولی اين يک حصوصيت ممتاز و بی نظير مربوط و منوط به يک منطقهء جغرافيايی خاص 

صوصيت عمومی انسانی فارغ از جغرافبا و نژادو خ نژاد خاص نبوده است، بلکه اين کو ي
 ما با قبول تقدم عقل و تجربه و احترام به ارزش های انسانی وآزادی سياسی افراد .مذهب است

اگر . ه، خود، الزاما غربی نمی شويم، و با عدم قبول اين عناصر، الزاما شرقی نمی مانيمجامع
پاره يی ارزش های مفيد و مترقی روزی در اروپا کشف شد، معنايش اين نيست که هيچ انسانی 

.  در هيچ جامعهء ديگر اين شرافت شأن را ندارد تا از اين ها استفاده برد و در تأمين آنها بکوشد   
غرب « تأکيد بر ارزش هايی چون آزادی، دموکراسی، تعقل گرايی، و تجارب علمی نبايد         

بايد به حقانيت مبارزهء ملت های که از ستم و استعمار .  تعبير شود»غرب گرايی«و » زدگی
نيم اروپايی و هژمونی ايالات متحدهء امريکا به ستوه آمده اند، باورمندباشيم، ولی نبايد فراموش ک

منظور اينجا غرب ( که مبارزهء توده های اسير مبارزه با ارزش های اصيل انسانی که در غرب
 ــ . ايجاد شده اند، نيست) جغرافيايی است مبارزهء عادلانه و پيروزی سياسی بر غرب جغرافيايی 

آنجا که منافع سرمايه داری متأخر و عصبيت های تنگ نظرانهء ملی عملا در خدمت گسترش 
کوشش در بر . طرهء امپرياليزم است ــ  از نفی ارزش  های غرب انساتی و عقلانی جدا استسي

انداختن سرمايه داری جهانخوار و انحصاری در غرب و مقابله در برابر سياست های تنگ 
نظرانه و استثماری آن نبايد به سادگی به رد و طرد ارزش هايی چون آزادی، دموکراسی، مردم 

نهضت های بنيادگرايی و عقب گرايی اين دو .ری بيانجامدوگرايی، و تجربه باسالاری، تعقل 
، و از اين داحساسات و عواطف مردم را می شوراننمورد و موضوع را باهم خلط می کنند،

انها عمدا ديگر انديشان و تجدد خواهان و . رزندواختلاط برای بقای وجود خود استفاده می 
.                      نتقاد می گيرند و حتی در تکفير شان نيز می کوشنددموکراسی طلبان را به باد ا

هيچ عقل سليمی نمی پذيرد  که چون آزادی و دموکراسی از غرب نشأت کرده است، بايد آن      
و دموکراسی در سرشت خود (اگرچه دموکراسی در غرب کامل نيست . را يکسره کنار گذاشت

، ولی بدون ترديد کامل ترين شکل و شيوهء ادارهء جامعه )شد نمی تواند صد در صد کامل با
دفاع از آزادی، دفاع از دموکراسی، تکامل علم و آگاهی و انديشه و تفکر غرب زدگی . است

.                               .                                                            نيست خرد گرايی است 
. بودن آن مصلحان رد نمی کند» بيگانه«   هيچ فردی عقايد مصلحان بزرگ دنيا را به دليل        

هيچ کسی نمی خواهد و نمی تواند در برابر پيشرفت های وسيع علوم و تکنيک و سهولت های 
را سر می دهند، مستقيما از تکنالوژی نظامی غرب در قلع وقمع » دولت الهی« مذهبی که شعار 

                   بيشتر اين نظام های دين سالار با حمايت مستقيم و. يش استفاده می کنندمخالفان خو
                    غير مستقيم  نظامی، مالی، وسياسی قدرت های استعمارگر بر  مسند قدرت  تکيه 
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 برای دفاع از منافع خود و زده اند و مدهش ترين و مخرب ترين سلاح توريد شده از غرب را
بر آزادی خواهان، نيروهای مترقی، و روشنفکران راستين است که . در اختيار دارند بقای حيات

که جدا از سودجويی سرمايه سالاری و (دست آورد های انسانی و اجتماعی تمدن غرب را 
 از غرب ، به دام امپرياليسم است به نفع جامعه و مردم خويش به کاربندند و با ديدی وارونه

.                                                                        بنياد گرايی نلغزدتحجر، عقب گرايی، و  
 

 جداشدن حکومت از دين به معنی دين ستيزی نيست
 

جدايی دين از حکومت به معنی حرکت از شرايط مقدس به شرايط عرفی است، يعنی خارج       
 به امور جهانی از دست مراجع دينی و جاگزينی اهداف و مقاصد جهانی و روش های تجربیشدن 

.                              جای الگو های آيينی و نمادين کنش که متوجه غايات ماوراءالطبيعی است  
 از مفهوم سکولار يا عرفی نمی توان گرايش ضد دينی استخراج« به گفتهء صاحب نظری،       

نظام سکولار در کشور . کرد و روند سکولار شدن را به معنی حذف دين يا دين ستيزی گرفت
عرفی شدن نظام دولتی يک فرايند . های در حال توسعه بر مبنای غربی شدن يا نوسازی نيست

درونزا، يک حرکن درونی و مستقل است که کليت جامعه و ديدگاه های گوناگون افراد و نتيجهء 
روند عرفی شدن اضمحلال دين نيست، بلکه يک تحول . تاری و عملکرد جامعه استتحولات ساخ
جدايی دين از حکومت و سياست به اين معنی نيست که عوامل با هم بيگانه و همه . اجتماعی است

جدايی آن نيست که ارزش های دينی و اخلاقی، سياسی و . به طور مجزا از هم وجود داشته باشد
اگر جدايی به اين مفهوم . ثيرات همديگر را بپذيرنداثير نکنند و يا نخواهد تاقتصادی  بر هم تأ

توجيه شود، انطباق با واقعيت اجتماعی و تاريخی نداشته و هيچگاه چنين چيزی در دنيای اتفاق 
مقصود جدايی اين است که هکه عوامل نسبت به يکديگر رابطهء عليت ــ  معلوليت . نخواهد افتاد
                                                                   ). 17(» رو بنا را از دست بدهندو زير بنا و 

مسأله عمده اين است که برای حل مشکل، يعنی رهايی انسان از قيد و بند و بستگی ها و         
يد نهادی موثر در وابستگی ها، حکومت بايد به جای اين که نهاد قدرتمندی بر فراز مردم باشد، با

 متکی بر قانون  منتخب مردم،که حکومتدر اين راستا، حکومت. ميان مردم و از برای مردم باشد
مردم بايد قانونگذار باشد و وظايف و مسووليت های حکومت را تعيين . نيز است، بايد ايجاد شود
 معنوی انسان دين  و مذهب در چنين وضعی به امر خصوصی و رابطهء. کند، و نه بر عکس آن

ارهاب و تشويش در حوزهء اجرای مناسک دينی وجود نبايد داشته . با پروردگارش تبديل می شود
ولی کار . باشد، و شهروندان يک جامعه بايد از آزادی های دينی و مذهبی بر خوردار باشند

ندارد و د ر دين مقدس اسلام سلطهء دينی وجود . حکومت بايد از حوزهء دين جدا نگهداشته شود
  :ق، دانشمند عرب، می نويسدرزالادعلی عب. ايمان نيز می تواند يک مسألهء شخصی تعبير شود

موضوع ).18(» اسلام يک مذهب است، نه يک حکومت؛ يک دستگاه روحانی است نه سياسی« 
انديشه . جدايی دين از حکومت، در تاريخ پر بار تفکر سياسی در اسلام، موضوع تازه يی نيست

ينسو، به ضرورت انفکاک اين دو نهاد اجتماعی تأکيد ا روزگاران درازی به  ازن بسياری،ورزا
                                                               .                                             .ورزيده اند

دولت يک نهاد اداره .  فوق انسانیدولت يک مؤسسهء اجتماعی است، نه نهادی آسملنی و ما        
تا جايی که تاريخ نشان ميدهد، تمام جوامع بشری، در هر زمان ئ هر جا، . کنندهء جامعه است

 مرز    هر سر زمينی که دارای. نياز به حضور دولت  را حس کرده ئ آن را به وجود آورده اند
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تاريخی و فرهنگی مشترکی که آنها را به های مشخصی است و در آن مردمی با ويژگی های 
 آ می دهد، زندگی می کنند، نيازمند يک ساختار اداری می باشد که آن را حکومت تقسطح ملت ار
حکومت نهاد اداری دولت است، و هردولتی نا گزير است قانون داشته باشد و از .  می نا مند

                                                              .                      پشتيبانی مردم بر خوردار باشد
اسلام قوانين مختص . در جهان اسلام، مانند نقاط ديگر جهان، حکومت همواره وجود داشته است  

اسلام، اما، حکومت مختص به خود را از حيث شکل . به خود را دارد که آن را شريعت می نامند
اما حکومت در سر زمين های . انون آسمانی است، ابدی و ازلی استشريعت ق. و ساختمان ندارد

اسلامی با مو سسات ديگر اجتماعی نظير تجارت،زراعت؛ صنعت، حفظ الصحه ، ديپلوماسی     
اين موسسات زمينی و اين جهانی اند و از ضرورت های هر    . پيوند نا گسستنی دارد. . .  و 

.                            از های زمان و مکان مشخص می باشندجامعه نشأت کرده اند و بازتاب ني  
     دولت ها مانند ديگر موسسه های اجتماعی و فرهنگی بشر تابع قانون تحول و تکامل و تغييير 

ذيعت قانون ابدی است و متعلق به همه زمانه ها است و تغيير پذير و محکوم به رش. است
. تابع زمان خود است و سخت تغيير پذير است) دارهء حکومتو ا( دولت. ديگرگون شدن نيست

در اکثر کشور های اسلامی ــ  حد اقل در قالب تيوری و نظر ــ  هم اکنون مبنای سياسی ادارهء 
کشورهای . در آن استجامعه ارزش های دموکراسی غربی و چند گونگی شاخه های حاکم 

دا از دين و مذهب جکه ( ء قضايی، اجرايی، و تقنينی اسلامی دريافته اند که تقسيم دولت به سه قوه
طرحی کار آمد و ارزشمندی است که هم کشور های غربی و هم کشور های شرقی می ) می باشند

ظم آن در ناگر اين طرح تقسيم دولت به شکل درست و م. توانند از آن استفادهء اعظمی ببرند
قانون، که .  مثبت فراوان خواهد داشتيامد هایپکشور های اسلامی پياده شود، بدون شک 

مهمترين ابزار تحقق حقوق و وظايف است، به دست مردم خواهد افتاد؛ دموکراسی توسعهء بسيار 
 رسيده اند، نفسی به راحت در فضای آزادی خواهند  ستوههد يافت؛ و مردم که از استبداد بهخوا

                                                                                                                   . کشيد
          

                     بستگی مطلق در تقابل با آزادی
نام اين وابستگی .  بر يک نوع بستگی خاص استوار است  سياسی  ـ کومت های مذهبیح        

 عام، و با صورت با مسألهء آزادی بشناخت اين وابستگی. خاص وحدت مطلق عقيدتی  است
کومت های دينی بر آن است تا همه افراد جامعه، و همه ح. سياست بصورت خاص، رابطه دارد

    همسان، قالب چهار چوب يک عقيده و يک ايدهءعوامل زندگی، و همه عواطف انسانی را در 
                                                         .                                                     کندريزی

 ادعای  حقيقت مطلق بر دو اصل  متکی ست؛ يکی ان که حقيقت مطلق فراگير است، و ديگر     
چون حقيقت مطلق شامل همه چيز ها ست، بنابران مجاز است تا . آن که انحصاری و ممتاز است

سيلهء ممکن، ولو با و و حق دارد با به کار بردن هر در همه چيز ها نيز تصرف و دخالت کند
باز ) که بر محور وحدت مطلق می چرخد( جبر و قهر و ستم، جامعه را بر طبق خواسته هايش 

با دخالت . يش انحصار گرايانه داردارآيين سياسی ـ مذهبی که گ« :به گفتهء صاحب نظری. گرداند
 اجتماعی انسانی است، حکومت را جزء لا ينفک در سياست که خود يکی از  ضروريات زندگانی

                                                                                             ). 19(» خود می شمارد
کام و اصول فرامردمی حکنونی با اجرای اء امروز و در کشاکش تمدن         در دنيای  پيچيده  

از نظر نبايد دور داشت که سنت گرايی مذهبی و احکام و . جامعه را اداره کردهرگز نمی توان 
به ويژه  ( گروه های روحانی .دستورات آن با نياز های فرهنگی امروز بشر برخورد شديد دارد

ملايانی که در کشور هايی  مثل ميهن مان قدرت را قبضه نموده بودند و هنوز هم در راه ايجاد  
 بر علاوهء وابستگی شان به )ز بزرکترين عامل بازدارنده ء آن محسوب ميشونددموکراسی يکی ا

کشور های خارجی، چنان از دگرگونی های جهان علم، انديشه، و تفکر به دور اند که، و چنان از 
شايستگی فرمانروايی بر کشور را  علوم اقتصاد، سياست، و فرهنگ بيگانه اند، که به هيچ روی

                                        . يندهء ملت و مردم را بيشتر از اين به بازی بگيرندندارند و نبايد آ
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ارات و فرامين ظاهرا مکتبی اين گروه با علم و دانش و فرهنگ امروز وبسياری از احکام و دست

ثيرات در جهان حاضر، خرد و عقل بر مبنای آزادی انديشه و تأ. عميق استبشری در تضاد 
.                   از طريق ايجاد جامعهء مدنی نقش بنيادين داردنسيدرمتقابل ميان افکار و به تفاهم 

 رد.   مسألهء آزادی سياست به طورکلی اين است که با بستگی مطلق نمی توان آزادی داشت   
 ديگر  همانسياست  آزاد، بر عکس توجه به فرد و ارزش نهادن و اعتبار دادن به يک چيز در

 متعلق به همگان است و فقط مربوط به بيان افکار سياست آزاد . بودن و وجوه اختلاف آن است
خته و فضای زير يوغ قواعد از پيش پردابا چنين آزادی است که عواطف و احسات از  . نيست

ند، بلکه بستگی عقيدتی نه تنها آزادی را نفی ميک. بسته رهايی می يابد و می بالد و نمو می کند
سياست را نميتوان از « .احساسات و عواطف را نيز نفی می کند و  از آن جلو گيری می کند

تا . استبداد و وابستگی مطلق آزاد ساخت ، تا پيشاپيش آن استبداد عاطفی و احساسی سرنگون نشود
تن سياست آزاد ساخ. استبداد عاطفی از هم گسيخته نشود، استقلال سياست امری است تحقق نا پذير

ا يک امر سياسی و يا يک شعار دادن نيست، بلکه بايستی استوار به پرورش تفکر آزاد و هتن
    .                                            )20(» ع اختلافاتش باشديتجربهء مستقيم تفکر در طيف وس

.  در سطح جامعه استوار است      دموکراسی بر تأثيرات متقابل ميان افراد و ايجاد تفاهم و گفتگو
زيرا همه را جبرا در . دموکراسی می خواهد تصادم و تقابل افکار را جانشين استبداد عقيدتی نمايد

قالب يک عقيدهء خاص نگهداشتن يک عمل قهری است و سر انجام آن نه برای فرد و نه برای 
عقلی که نتواند .ی کندا از انسان سلب مروابستگی مطلق حق تفکر . جامعه مثبت خواهد بود

 وقتی انسان رابطهء مستقيم با معرفت حقيقت ندارد، .استقلال و آزادی داشته باشد، عقل تابع است
لی قع. عقل انسانی، از لحاظ معرفتی عقيم می شود و استقلال و آزادی خود را از دست می دهد

وقعی ممکن است که به خود که رابطه مستقيم با حقيقت ندارد مستقل نيست،  استقلال  عقل فقط م
         :دانشمندی  گفته است. اطمينان داشته باشد که ميتواند بخودی خود سرچشمهء معرفت  باشد

.  قانونگذاری به ديگری است، اطاعت سلب حق معرفت مستقيم از خود استنت واگذاشتعاطا«   
، حکومت می د را بشناسدموکراسی  الغای انحصار معرفت حقيقت است ، کسيکه می تواند حقيقت

 ميتواند حقيقت را بشناسد، فقط آن فرد  يا کند ولی وقتی فقط يک نفر يا يک گروه يا يک حزب
      خدا به ما عقل داد نه. فقط کسی اطاعت ميکند که عقل ندارد. گروه يا حزب حکومت می کند

خدا با دادن عقل به .ت نکنيم  يعنی تا از کسی اطاع، خدا به ما عقل داد تا آزاد باشيم.»  فرمان« 
ه آنکه اين عقل را به آزادی و خلاقيت و گفت ک.ما از ما استقلال و خلاقيت و آزادی خواست

خداوند ما را خلق نکرد که بر ما حکومت کند وگرنه به ما . استقلال برساند بهترين انسان است
ا خودش شيوه رفتار خود را با عقل نميداد، خدا به انسان حکم نکرد ، بلکه به انسان عقل داد ت

خدايی که عقل ميدهد بزرگوارتر و فهميده تر از .انسان با عقل احتياج به حکم نداشت. ديگران بيابد
انست که با تازيانه حکم به کيقر جان انسان بيفتد، خدايی که به انسان عقل ميدهد با همان عقلش 

خدا ميخواست اگر . آهنگ با عقلش بسازدضرورت طبيعی در او ايجاد ميکند که زندگانيش را هم 
خود حکومت کند و شهوت حکومت و ابراز قدرت داشت ، خلق عقل را که مزاحم فرماندهی 
اوست ، نميکرد، تا خودش نقشی را که معرفت به عقل واگذار کرده است از او باز پس 

                                                 ) .                                                  .     21(»نگيرد
ت قدين مدعی  حقي. انفکاک حکومت از دين درا سلام معنی اش نفی حکومت دينی است ولی       

واحد و مطلق است و ميگويد که حقيقت واحد جامعيت دارد و فراگير است و ممتاز و مجاز است 
. جامعهء دموکراتيک، جامعهء باز است اليکه در ح.در همه چيز ها نيز تصرف و دخالت کند

ميت را در هيچ زمينه يی نمی پذيرد و با هر  جذ. جامعهء باز سر شار از روحيهء انتقاد استو
 منشآ .معيار قانونگذاری در جامعهء تفاهمی منافع جامعه است. پديده يی بر خورد نقادانه ميکند

ن اراده، حکومت مشروعيت خود را از دست حکومت منتج از ارادهء شهروندان است و بدون اي
                                                                                                              . می دهد
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احمد قابل از نو انديشان فقه به تازگی حاصل پژوهش های خودرا در پيوند عقل و شرع که از 

عقل حجت اصلی است و شرع :استدلال مينمايد که ، در فقه است ای ين  انديشه های پايهبنيادی تر
چون بی ترديد در هر پديده ای ، باطن اصل است و ظاهر بايد در که  و  می گويد حجت ثانوی

پس آنچه در دين اصل است عقل است نه نقل که پايه شرع «نتيجه می گيرد که . خدمت باطن باشد
)                                                                                               22.( »دانسته ميشود  
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